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  مقاله علمي ـ پژوهشي

هاي دكارتي بررسي انتقادي زيرساخت
  تمدن غرب

  ١٥/٠٧/١٣٩٨تاريخ تأييد:   ١٣/١١/١٣٩٧تاريخ دريافت: 
  *حميدرضا شاكرين   ____ ________________________________   

  **محمدمهدي حكمت مهر

  چكيده

شناختي و  معرفتمقاله حاضر بر آن است بنيادهاي نظري برآمده از دو مبناي مهم 
ــناختي روش ــيات دكارتي را  غربش ــالت رياض ــم و اص ــوبژكتيويس جديد يعني س

ما . دهي به تمدن مدرن غرب جويا شــودهاي آن دو را در شــكلدادبرونواكاود و 
 ه كميت و اســتخدامحصــل تحقيق اين اســت كه دو بنياد يادشــده ســرانجام ســيطر

ـــرفت غربي را به طبيعت و ـــان را در پي آورده و الگوي پيش ـــتثمار انس الگوي  اس
ــت ــاخته اس ــاحب و تزايد قدرت و تكاثر ثروت مبدل س ــي اين مباني و . تص بررس

سخ ضه آنها به منابع و تراث خودي و دريافت پا شترك سپس عر هاي متفاوت يا م
ـــاف مبانيمي آنها ـــتراك و  تواند ما را در اكتش ـــاند و وجوه اش خودي ياري رس

  .تمدني ما را آشكار سازد -تمايزهاي ارزشي

  .تمدن غرب، دكارت، اصالت رياضيات، سوبژكتيويسم، شناسي معرفت :واژگان كليدي

   

                                                      
 Shakerinh@gmail.com. پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلاميگروه منطق فهم دين  اريدانش *

   .Hekmatmehr@gmail.comآموخته دكتري فلسفه دانشگاه باقرالعلومدانش **
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  مقدمه

ـــاخته  ـــيارانه و ناآگاهانه برس ـــيارانه يا ناهش هر فرهنگ و تمدني آگاهانه و هش

. استمؤثر نظري است كه در همه اركان حيات اجتماعي آن نافذ و مباني از اي مجموعه

مدن عه ديگرت طال بهاز طرف ديگر م كاوش در نقش ها  يادين و  ـــطح بن ويژه در س

ــاخت ــاختي آنها براي تدوينزيرس ــرفت و  هاي معرفتي و نتايج روس گران الگوي پيش

حوزه و  سازي نقش جدي در كشف تمايزات اساسي و نقاط قوت و ضعف اين تمدن

بدين روي نگاهي به تمدن غرب جديد براي همه كساني كه در . تمييز راه از بيراهه دارد

ست شه درنيز تمدن اين . نمايدمي ضروري، وجوي الگويي متمايزندج مباني اي پاره ري

سفي سنخ معرفتبه، فل اعم از آن شئون  همه و داردشناختي شناختي و روش ويژه از 

صاداق، علم و تكنولوژي ست، ت سبك آداب ، فرهنگ، مديريت، سيا زندگي فردي و و 

اكنون كه كشور ما در تكاپوي توليد و تدوين الگوي . مباني استوار استاين  براجتماعي 

اركان  ترينبنيادي از چندي از اين مباني كه نمايدمي لازم، اسلامي ايراني پيشرفت است

شرغربي و تمدن  تفكر نظام سعه و پي ستفت و الگوي تو سي و نقد مورد ، مدرن ا برر

كند تا مي ساز كمك اندركاران اين حركت عظيم و تمدن به دستمسئله اين . قرار گيرد

ـــاختي دو الگوي غربي و الگوي مطلوب دين يادين و زيرس مايزهاي بن ياد را بهتر  ت بن

ــايي و با ديد فراخ ــناس ــف كردهش با پرهيز از پيروي ، تري مباني الگوي مطلوب را كش

مقتضيات روساختي مباني خودي را در تدوين ، تمدن غرب هايدادهاي ناآگاهانه از پاره

ند كار گير به  باني مختلف دو مورد. الگو  يان م يكي  -بر اين اســــاس برآنيم در م

سم ضيات سوبژكتيوي صالت ريا سي و واكاوي كنيم -و ديگري ا راز گزينش اين . را برر

ـــتدو مبنا اهميت آن دو در نظر نگارند براي مثال ؛ ه و نقش بنيادي و ذووجوه آنها اس

از همين رو ؛ شــناختي شــناختي دارد و هم بعد معرفت هم بعد هســتي ســوبژكتيويســم

ــيات نيز نقش مهمي در . دادهاي متنوعي دارد كه در پي خواهد آمدبرون ــالت رياض اص

ساني مبدل شده و بي روش علمي ايجاد كرده به زبان ساس و بديلِ علوم طبيعي و ان بر ا

  .اركان تفكر و انديشه غربي استيلا يافته است
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  سوبژكتيويسم

ـــوبژكتيويســـم ـــا = Subjectivism( س ناس ـــ ـــالت فاعل ش ترين مهميكي از ) اص

ــاخت ــتزيرس ــل . هاي تمدن غرب مدرن اس ــر جديد حاص برآمدن اين انگاره در عص

. فرانسوي است) René Descartes( دكارت رنه) Cogito Ergo Sum( كوجيتوي معروف

وي پس از شيوع رويكرد انتقادى نسبت به فلسفه ارسطويى و تسلط شكاّكيت جديد و 

رب اين الهام را به جهان غ، از سيطره و حجيت كليسا عصر رنسانسسرخوردگي انسان 

سفى امكان دارد سازنده فل شت كه هنوز تفكر  ضه دا سون( عر  در و) ١٢٣ص، ١٤٠٢، ژيل

وجوي جســـتدر او . رهنمون شـــود يقين جديدپي آن بود با درانداختن طرحي نو به 

 يعني و آن را در خودكه بنياد هر معرفت معتبري است يقيني براي حقيقت برآمد  ياصل

شه« ساني اندي سوندر نگاه . يافت» ورز من ان سفه  ژيل سخى  دكارتفل بيش از هر چيز پا

شكاكيت  ستقيم به  ست) Montaigne( مونتنىم شه ، ا هرچند خود او هم چندان از اندي

  .)همان (ر.ك: نصيب نبوده استوي بى

ســپس در . كندمي از شــك در همه چيز آغاز تأملاتدر تأمل اول از كتاب  دكارت

دارد بيان مي، باشدموجود شرير در پايان تأمل اول ميآغاز تأمل دوم كه باز نمودي از 

ـــميدس« كه ـــتار  ارش براي ازجاكندن كره خاك و انتقال آن به مكان ديگر تنها خواس

ـــاكن بودنقطه ثابت و س به يك امر يقيني و . اي  ها  من هم اگر بخت ياري كند و تن

، ١٣٦٩، دكارت(» ترين اميد را داشـــته باشـــمحق دارم عالي، ترديدناپذير دســـت يابم

اين ، توانم در جهان خارج از خودم شك كردهمي گويد كه منمي او ابتدا .)٢٥ -٢٤ص

سرايت دهم و درباره وجود خالق عالم  سماني يعني بدن خود نيز  شك را به جوهر ج

ـــك كرد و آننمي اما در يك چيز هرگز؛ نيز ترديد كنم ـــت» خود« توانم ش پس . اس

شيطاني مرا فريب ده شك كنمبرفرض  ستم ، د كه در وجود خودم  باز در اينكه من ه

، دهدمي مرا فريب) موجود شرير( وقتي فريبكار«: هيچ ترديدي ندارم، كنممي كه شك

تواند كاري كند هرگز نمي، بدون شك من وجود دارم و هر قدر در فريفتن من بكوشد

ستمكه من در همان حال كه فكر مي شم، كنم چيزي ه بنابراين بعد از امعان ؛ معدوم با
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نظر در تمام امور و بررسي كامل آنها سرانجام بايد به اين نتيجه رسيد و يقين كرد كه 

ـــيه ـــتم« اين قض هر بار كه آن را بر زبان آورم يا در ذهن  ،»من وجود دارم« ،»من هس

ست، تصور كنم ضروره صادق ا سان  .)٢٦-٢٥ص، همان(» بال جهان ، خدا دكارتبدين 

شه، ن را به لحاظ معرفتي نابود كردهو جوهر بد ورز  تنها خود را به عنوان موجود اندي

خدا له  مه چيز از جم يده از ه به شـــك ويرانگر. پذيردمي و بر  او از اين شـــك 

)Hyperbarical (ستينوسنيز  دكارتقبل از . كندمي ياد سئله  آگو شكل كلامي و ديني م

 شــناســي خوددر معرفت دكارتلكن  ؛»I'm sin then I am«: را مطرح كرده و گفته بود

ـــته به دين پديد ، خواهد از مباني ديني و كلامي عبور كردهمي بنياد معرفت را ناوابس

  .را تغيير داده است آگوستيناز اين رو تعبير ؛ آورد

ساني جهان و همه چيز را سازي اين جوهر نف سپس در مرحله باز سازد و مي وي 

ـــن ندمي تكليف خدا را هم روش جه اكنون. ك ـــان درنتي ـــتين موجود يقيني انس ، نخس

و معياري براي همه حقايق  بنيادبه شــمار آمده و چيز  رتر از هيقينيناپذير و وچراچون

بر اين اساس . انگاشته شدموجودات خارجي همه بودن شناخت ضامن قطعي و يقينيو 

را من  معرفتيانديشــگي و  هايعالم جديد و بنيان مشــترك نظامســنگ بناي  دكارت

، انگاشتهاصل فلسفي نخستين كوجيتو را  گفتار در روشدر كتاب وي . قرار داد ورانديش

ـــدمي نا را بر  ..«.: نويس كه من ب گام  مان هن كه در ه به اين مان دم برخوردم  وليكن ه

ناچار بايد چيزي ، كنمشخص خودم كه اين فكر را مي، ام بودن همه چيز گذاشتهموهوم

حقيقتي است چنان استوار » انديشم پس هستمميمن « كردم كه اين قضيهباشم و توجه 

ــكاكان هم نميو پابرجا كه جميع فرض . تواند آن را متزلزل كندهاي غريب و عجيب ش

شدم بي سفهميتأمل پس معتقد  ستمتوانم آن را در فل ستين ، اي كه در پي آن ه صل نخ ا

ست كه  .)٢٤٤ص، ١٣٧٢، دكارت(» قرار دهم صفي ا سفه و سير  هگلساحل امن فل در تف

كشتي شكسته فلسفه پس از  هگلبه تعبير . و آغاز فلسفه مدرن به كار برده است دكارت

ـــئله آگاهي و عبور از طوفان ـــاحل امن كه مجازي از طرح مس هاي طولاني در اين س

) ه اســتلنگر انداخت، دكارتي اســت …Cogito(» كنممن فكر مي« ســوبژكتيويته بر مدار

)Hegel, 1999, v.3, p.217(.  
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  پيامدهاي سوبژكتيويسم

ـــفه  ـــاس مباني گوناگوني مورد نقد دكارتفلس يا احياناً  *از جهات متعدد و بر اس

ست شده ا صلاح و تكميل واقع  سوفان تجربي مانند . ا  ,See: Jolley, Nickolas( لاكفيل

1999, p.174(، هيومو  هابز )See: Mounce, 1999, p.24.( سو و عقل گراياني چون از يك 

ــمندان مانند ) ١٢٦ص، ١٣٦٧، كانت( كانت ــرلو ديگر انديش ــت (ر.ك: هوس ، ١٣٧٦، لاكوس

ي،)٦٦ص ي(ر.ك: دگرها ـــ، ج١٣٧٨و ١٠١ص، الف١٣٧٨، دگرها ، ب١٣٧٨ ١٢١ و ١٠٧صص

سته ...و گنون، هگل ،)٢٩-٣٠ص سي اين ديدگاه. اند هر يك از منظري به آن نگري ها برر

اما نتايج و پيامدهاي آن كه نقش مهمي در ؛ تحقيق حاضـــر بيرون اســـت از حوصـــله

شتهشكل سعه دا ست و از ، گيري تمدن جديد غرب و الگوهاي تو سيار حايز اهميت ا ب

سته البته ادعا اين نيست كه همه اين موارد از نتايج ؛ نمايدمي همين رو نگاهي به آنها باي

بوده و يا خود او در پي دريافت  دكارتناپذير ديدگاه ضروري و لوازم منطقي و اجتناب

بلكه مقصود تأثيري است كه در ، ريزي كرد بوده استكه پايهاي چنين نتايجي از فلسفه

ــت كه با ــته و خطي اس  دكارتالهام از كوجيتوي  نگاه تاريخي عملاً از خود باقي گذاش

ساخت تمدن مدرن نقش مهمي را ايفا  شد و در  شمندان غربي دنبال  سط ديگر اندي تو

  .موضعي مغاير با آن نتايج داشته باشد دكارتهرچند در مواردي شخص ؛ كرد

شي كوجيتوي نكته ديگر اينكه الهام صاري پيدايش آنچه در پي دكارتبخ  عامل انح

رشد و بالندگي هر يك از آنها قابل ، امل ديگري نيز در پديدآييبلكه عو؛ نيست، آيدمي

ست سايي ا سهم روي؛ شنا سيار حايز اهميت  دكارتآورد  در عين حال  در اين زمينه ب

  :دادهااكنون چندي از اين برون. است

                                                      
ــيناابنتوان براي مثال مي * ــاب آورد.  س ــلي و مهم دكارت به حس ها پيش از او كه قرنرا از جمله ناقدان اص

هايي بر آن است كه انسان پيش از هر استدلالي به خويشتن علم دارد و اثبات نفس از راه، زيستهمي دكارت
ست سته ا شيدن را مبتلا به دور دان ست كه به بداهت عقلي علت مقدمّ بر معلچون اندي ول و . اين از آن رو

زيرا انديشنده ؛ صحيح نيست» انديشم، پس هستم مى«فاعل مقدمّ بر فعل است؛ درنتيجه اينكه دكارت گفته: 
شيدن قائم به او.  مقدمّ بر ست و اندي سي بگويدفكر ا شممي «: پس همين كه ك وجود خود را به مثابه » اندي

به چنين فاعل لي كه منســـوب فاعل انديشـــه پذيرفته اســـت و ديگر معنا ندارد پس از آن از طريق فع
 ).١٦٥ـ ١٥٩، ص١ج، ١٣٦٨، سيناابنالوجودي است، اثبات وجود فاعل كند (ر.ك: مفروض
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  ايدئاليسم. ١

خارجي به خود انســـان اعيان از انديشـــه و معرفت ، مبدأ فكر دكارتدر كوجيتوي 

انسان جديد مصداقي جز خود بازگشت و  توجه انسان از بيرون به درونو  گرديد منتقل

ـــه. يقيني نيافتو براي موجود خارجي و داراي تعين حقيقي  ورز  لاجرم جز من انديش

و  تنهايكه و هستي اصيل است كه يگانه هاي قائم به اين تصورات و ابژه، هرچه هست

ـــتقرار گرفته در مركز عالم  قائم به خويش بار او قائم و  دوب ندگانو ديگر هس به اعت

گويي . رندانديشوهاي من بازنمودها يا ابژه، ها آوردهارومعتبرند و وجودشان در حكم فر

 يديگر چيز. ده اســـتگاه او را تصـــاحب كرخدا را از مركز عالم رانده و جاي انســـان

 من« وجود رانكه گويي چنا؛ وجود ندارد كنشــگرو  ييمســتقل از انســان فاعل شــناســا

  .كندمي عطابه آنها » انديشور

و در سرتاسر ايدئاليسم اين است كه اگر با وضوح  دكارتنخستين اصل در فلسفه 

به وجود واقعي شيء نيز اطلاق ، تعلق دارد» مفهوم شيء« تمام معلوم شود كه چيزي به

ست؛ شودمي شيء يكي ا سفه . يعني مفهوم و خود  ساس فل جديد از مفهوم به بر اين ا

سون( رودشيء خارجي مي حقيقت به آورد منبع  رويدر اين  .)١٢٥-١٢٤ص، ١٣٨٠، ژيل

كوجيتوي . را در پي آورد) Idealism( ايدئاليســمو نوعي  كندگشــت ميازدرون انســان ب

  *١.انساني را به ارمغان آورد كه سوژه است، دكارتي
                                                      

اند، در توجه به ريشـــه الفاظ ســـوژه و ابژه و تغيير معنايي كه اين دو لفظ در آرا و آثار دكارت يافته *
ست. كلمه  شا ضاح مطلوب راهگ ست» Hypokeiminon«ترجمه لاتيني كلمه » Subject«اي  -يوناني ا

ــت» Substratum« كه به ــده اس ــتق از دو بخش . لاتيني نيز ترجمه ش ي ابه معن» Sub«اين كلمه مش
ناي » Jacere«و » زير« هادن«به مع نداختن و ن كب از دو بخش » ا ناني هم مر ـــت. خود لفظ يو اس
"Hypo"  و » زير«به معناي»Keiminon « فلسفه ارسطو اين لفظ مفيد باشد. در مي» نهادن«به معناي

ضر خارجي ست كه از حيث وجودي ) Ousia( معناي موجودات حا سطو جواهر اوليه ا و يا به تعبير ار
گيرند. از جهت منطقي و در تغييرات عارضــي ثابت و باقي بوده و فقط معروض كون و فســاد قرار مي

ولي ساير چيزها ؛ گيردنمي موضوع قضاياست كه هيچ گاه محمول قرار» Hypokeimenon«زباني هم 
  شودبر آن حمل مي

نهادند كه » Subjectum« ) راHypokeimenonموضـــوع ( هو بما . در زبان لاتيني معادل لفظ موجود١  
  دلالت بر همه موجودات خارجي اعم از انسان داشت. 

ــطي كلمات   ود واقعي و به معناي موج بوده مترادف يكديگر» Substans«و » Subjectum« در قرون وس
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 دكارت. برد كه قابل تأمل استتحليلي را به كار مي شيء چيستدر رساله  هيدگر

ــخص تأملات را در كتاب» Ob-jektum« واژه كردن و تحديد امور ذهني به براي مش

به عنوان؛ بردكار مي جديد خود  ناي  مه اكنون در مع كه از نظر « ولي اين كل چه  آن

در رابطه با يك هويتاً ، نيســتند» من« اشــيايي كه. رودبه كار مي» عيني واقعي اســت

ــا همانند يكديگرند و به عنوان ــناس ــوژه يا فاعل ش در برابر او قرار ) ابژه(» عين« س

يعني اين  ؛)Heidegger, 1967, p.105( شـــونداشـــيا بدين معنا عين يا ابژه مي. دارند

به عبارت ديگر ؛ كندســوژه و فاعل شــناســاســت كه هســتي موجودات را معين مي

  .شودبا سوژه مشخص مي هستي موجودات در ارتباط

سم ) Subject( سوژهبنابراين  سوبژكتيوي به معناي عين و موجودات  دكارتپيش از 

اما ؛ رفتبه معناي ذهن و موجودات قائم به ذهن به كار مي) Object( خارجي و ابژه

 يعني آنها را؛ كندمي ا را ابژهاشــيشــود كه ديگر ســوژه در اين نظام به چيزي تعريف مي

سبت با خوچيزهايي براي خود مي آنچه  نگاهدر اين . سنجدمي يشكند و در رابطه و ن

سوژه فاعل . شان استبودنو متعلق شناخت انسان اشيا نمايش ذهني، مورد توجه است

علم و عقل همه به بشر تعلق دارد و از بشر صادر  يعني؛ و عمل است خودبنياد شناسايي

صحت و  و شودمي ستهمين اعتبار آن نيز ميزان و ملاك  شر ا  صانعيبه تعبير دكتر . ب

تصــميم أمنشــ« و فاعليت يعني نه ذهن، كنيمدر اينجا به فاعل ترجمه ميرا ســابجكت «

صميم .»گيري سان در اين تفكر به يك موجود ت به اين ؛ شودگذار تبديل ميگيرنده اثران

ـــن مي امعن ـــت كه تكليف جهان را روش ـــان اس اين مطلب در الهيات . كندكه اين انس

                                                      
قابل لفظ خارجي به كار مي ند. در همين زبان در م هادند كه » Objectum«لفظ » Subjectum«رفت را ن
ــت. در » نهادن«به معناي » Jacere« و» در مقابل«و » روهروب«به معناي » Ob«مركب از دو بخش  اس

يعني ذهني و قائم به ؛ باشدمي» چيزي كه فراروآورده انسان است«به معناي » Objectum«قرون وسطي 
را به معناي » Subjective«پرداز قرن سيزدهم يعني دانس اسكات بر اين اساس آخرين نظريه. ذهن است

دكارت نيز اين ». دالّ بر مفاهيم ذهنيه«را  «Objective«داند و مي» دالّ بر جواهر و موجودات خارجي«
سطائي صورت رد. منتهي نكتهباش به كار مي دو لفظ را به همان معناي قرون و سفه دكارت  اي كه در فل

شود و همين تفسير گيرد، تفسير جديد در تعيين مصداق سوژه و ابژه است و حد مرزي كه او قايل ميمي
، ١٣٧٩پازوكي، شان است (باشد كه كاملاً برعكس معناي قديميموجب بروز معناي جديد اين دو لفظ مي

 ).١٧٦-١٧٥ص
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؛ هاي عقل اســتاعلام كرد الوهيت يكي از ايده كانت ....متأســفانه آثار منفي به بار آورد

ــئله ــتاي را مطرح مييعني عقل چنين مس ؛ كند و الوهيت درواقع نوعي طرح عقلي اس

 البته اين را. اش را در عقل نظري انكار كردتوانيم بگوييم به نحوي ابجكتيويتهيعني مي

ــانعي دره(» بايد با احتياط گفت ــعي كه با احتياط  .)www.sooremag.ir: در، بيديص موض

. شودمي آشكارا توسط برخي از ديگر انديشمندان غربي اظهار، نسبت داد كانتبايد به 

داند كه مي آغازگاه فلســفه راســتين را انســاني) ١٨٧٢–١٨٤٠( آندرياس فوئرباخ لودويگ

او تا بدانجا . دهدمي نخســت به پايه حســي انديشــه فردي بهامتناهي اســت و در وهله 

ـــانيمي پيش كه ذات الهي را چيزي بيش از ذات انس ندنمي رود  باخ( دا ، ١٣٧٣، فوير

كتاب ( و به جاي اين باورِ مسيحي كه خدا بشر را به صورت خود آفريد) ١٤٥-١٣٧ص

خدا را به صــورت خود ، انســانمعتقد بود  ،)٢٧و  ٢٦آيه ، باب اول، ســفر پيدايش، مقدس

شناختي مغز او آگاهي را بسان ثمره زيست .)١٤٨ص، ١٣٧٣؛ استپلويچ (ر.ك: آفريده است

  .)١١٥ص، ١٣٧٩، سالومون( داندمي و مركب از محيط اجتماعي و طبيعي زندگي

ست كانتاز نظر  سم ا سوبژكتيوي سط و تكامل  ما از آن رو ، كه نقطه عطفي در ب

سيم كه خودچيزها را مى سط ما پديد ؛ ايمآورده شانپديد شنا صورت آنها تو يعنى 

زيرا جهانِ نمودارى مشـــروط به ؛ اســـت» يوتوبژكســـ« او همه چيزدر نگاه . آيدمى

ست كه مورد تجربه و ادراك خاصاز آن رو موجود  و شرايط خود ماست  موجود ا

ــت ــوژه اس اش در از انقلاب كوپرنيكى نقد عقل محضدر مقدمه ويرايش دوم او . س

سخن مى سفه  صريح مىفل صل قرار داده اگر به جاي: كندگويد و ت ، اينكه اعيان را ا

ــه  ــان را با آنها مقايس ــاس قرار ده و يمكنتطبيق  وذهن انس و  يمذهن خويش را اس

سازيمعين شكلات موجود در ماوراءالطبيعه را بهتر ، ها را با آن هماهنگ  سائل و م م

سان صل خواهيم كرد تر حل وو آ شناخت. ف شيا« به نظر او ما قادر به  سه يا »  فى نف

ستيم و فقط مي سيمتوانيم ني شنا ستند كه تحت ؛ پديدارها را ب زيرا فقط پديدارها ه

صور پديدارها قرار  شرط امكان ت شين و  ضرورى پي صورت  مكان و زمان به عنوان 

صلت درونى ذهن ما و از، زمان و مكان. گيرندمى سته به ذهن خ ستم اين رو واب  ا

)Kant, 1929, pp.22-25(.  
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ستاد  سدمي كانتانقلاب كوپرنيكى  در نقد مطهريا  فرض بين بزرگى فرق البته«: نوي

ـــت معلومات ارزش باب در كانت فرض و عالم هيأت در كپرنيك  با اينكه آن و هس

 فرض با اما و شــد حل، بود آمده پيش هيأت علماى براى كه مشــكلاتى كپرنيك فرض

ضمن خودش اينكه بر علاوه كانت شكالات مت ست انحلالى قابل غير ا شكالاتى، ا  كه ا

 از هم كانت خود زيرا؛ شد شديدتر، داشتند احتراز آن از كانت خود حتى فلاسفه جميع

سطا  حداقل كانت فرض كه صورتى در، دارد احتراز شكاكان پيروى از و بودنىيسوف

سلك به منتهى ست جديدى فرض فرض اين علاوهه ب. شودمى شك م  پروتاگوراس، ني

سطا  اين كانت از قبل سال سيصد و هزار دو در ميلاد از قبل پنجم قرن معروف ىيسوف

  .)١٩١ص، ١٣٨٢، مطهرى(» است انسان چيز همه مقياس گفت و كرد بيان را فرض

  مداري انسان. ٢

سم سويه ديگر بلكه بيان ديگري از ) Humanism( اومانيسم سم و سوبژكتيوي ايدئالي

ست ضيح اينكه . ا شخلاف دوگانه برتو شيناندي عيني از اعيان نيز ذهن ، كه در آن ي پي

ـــوژه  ديگر، بود ـــاير موجودي در مس ـــت وجوداتعرض س دهنده و قوامبلكه ؛ نيس

، فلســفه، علمناگزير هرچه را بنگري از جمله . بخش همه چيز غير از خود اســتهويت

ــتيها زيبايي، نتمد، فرهنگ، هنر همه و همه قائم به اين ، هاهنجارها و ارزش، ها و زش

صيلِيگانه  ست و اعتبار  سوژه ا و اين  كندميدريافت از او خود را داراي تعين حقيقي ا

  .مداري است همان انسان

  گراييفرد. ٣

شد منبع فكر دكارت يكوجيتو در صي و فردي  شخ شه من  ست كه ؛ و اندي فرد ا

ـــد و مي نديش به بيرون حقيقت را از درون خواي به گونها چه . ودترامييش  ناگزير آن

) Individualism( به عبارت ديگر فردگرايي؛ اصالت دارد شخص و فرد انديشور است

  .مداري بيان و سويه ديگري از سوبژكتيويسم است همچون ايدئاليسم و انسان
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  خودبنياد خرد. ٤

در جهان فكر و  مرجعيت و اوتوريته دكارتي نفي ســوبژكتيويســماز اركان اســاســي 

ــت ــه اس ــطي . انديش جايگاه بلندي معيار و ملاك تفكر به عنوان مرجعيت در قرون وس

ــتند داشــت و غالباً  ــطوبه امثال صــدق و كذب مســائل مس عالمان و انديشــمندان ، ارس

سا ستيك يا آباي كلي سكولا شه حوزه در مرجعيت  دكارت. شدمي ا ا باطل نظر ر واندي

شا ست . تنگا ست و كدام يك نامعتبر كهسخن در اين ني بلكه ، كدامين مرجع معتبر ا

ديگري چون توان انگاشـت كه نمي و به هيچ روي اسـتاز اسـاس نادرسـت مرجعيت 

ست، گفتهچنين  ست ا سفه . پس در سته حقانيت امور  دكارتدر فل شخص به فهم واب

ست ضوابطي به . ا شخيص آنچه با رعايت  ست من ت صواب، بنمايددر ست همان  . ا

شد ستي زدهاگر ، ديگري هر كه با ست از آن رو كه ، حرف در بلكه ، ستنياو گفته در

ست من در فاهمه چون  ست، نمايدرا ست ا ستفهمم و مي منم كهپس اين . در  ي رادر

شخيص مي سائل و  دهمت سي بايد در درك م صي خود را به كارهر ك شخ  دانداز فهم 

سوگيري به نفي مرجعيت و به بيان ديگر .)www.sooremag.ir: در، يبيدصانعي دره(  اين 

، اسپينوزا، نيتسيبلاهاي فلسفهو بنياد سكولاريسم است و با گذر از » انگاريخود مرجع«

، خودمختاري، بنياديخود، اســتقلال يا) Autonomy( اوتونوميعنوان  كانتو  جان لاك

  .خود گرفتبه خرد خودبنياد و  خودفرمانروايي بشر

او بســان . در صــدد برآمد طرح دكارتي را به تماميت برســاند هگلنيز  كانتپس از 

 و فلســـفه مدرن را به عنوان) تز(» وضـــع« دوره يونان را به عنوان، دوره مدرن افلاطون

 قرار داد و بر اين اســاس ايدئاليســم نظري خويش را به عنوان) آنتي تز(» وضــع مقابل«

بحث آگاهي و خودآگاهي را در آموزه مشـهور  هگل. بنيان نهاد) سـنتز(» ع مجامعوضـ«

اي كه بعدها توسط همان آموزه؛ ستبيان نموده ا» خدايگان و بنده« خويش تحت عنوان

واجد خودآگاهي ، هر گاه روح خود را در قياس با غير ادراك كند: تفصيل يافت ماركس

گانه حيطه خواهد خود را اما روح مي؛ گرددمي ند و خود حاكم ي به صـــفت تفرد ببي

شد ستي با شد غير را جزئي از خود كندمياز همين روي ابتدا . ه سان همچنان؛ كو كه ان
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ست. كندبلعد و جزئي از خود ميغذا را مي ست راه ديگر براي د يافتن به اين تفرد آن ا

پذير اغيار نيز امكان برداشـــتن همهاما آشـــكار اســـت كه ازميان؛ كه غير را از ميان ببرد

ست ست كه غير به حال خود باقي بماند، ماندميتنها راهي كه باقي . ني ولي تحت ؛ آن ا

كوشد گردد كه انسان ميمصائب از آنجا آغاز مي. انقهار و تسخير و تصرف روح درآيد

 كند آنها راهاي ديگر نيز همين نسبت تسخير و تصرف را برقرار كند و سعي ميبا انسان

ديگران را به و » خدايگان« تحت انقهار و ســلطه خود درآورد و خويشــتن را به صــفت

سم در  .)٣٦-٢٧ص، ١٣٨٧، هگل (ر.ك: شهود كند» بنده« صفت سوبژكتيوي سان  بدين 

ــفه  ــدبه تماميت خويش مي هگلفلس  معناي دكارتچون در حالي كه حقيقت نزد ؛ رس

شنده« سفه ، را يافت» يقين اندي سيد و به طور » يقين مطلق« به مرتبه هگلنهايتاً در فل ر

شتن هر گونه امر خارجي معاف كردكلي خود را از مرجعيت شر را در عالمي  هگل«. دا ب

بر طبق اين . وارد كرده اســت كه عالَم خودآگاهي بشــر و خودبنيادي تام و تمام اوســت

ست كه در طي تاريخ به كمال مي شر موجودي ا سفه ب سد و خدا ميفل ، داوري(» شودر

ــت ايننيز  گنونرنه  .)٢٤٣-٢٤٢ص؛ ١٣٧٤ گونه  نافي هرگونه خردگرايي  بر اين باور اس

وري در ماديت و سير به سوي قطب پست  جز غوطهاي تر عقل است و نتيجهمبدأ عالي

  .)٦ص، ١٣٦١، گنون( و داني هستي نداشته است

  برابري. ٥

كارت قدرت فهم و خردورزي  د يدبر فراگيري و برابري  به تبع . كردمي تأك او 

ـــون( مونتني  Natural(» نور طبيعي عقل« بر آن بود كه) ١٢٤-١٢٣ص، ١٤٠٢، ژيلس

Light of Reason ( ــت كه ــانبرابر در ميان به طور موهبتي الهي و همگاني اس ها انس

ست ست«: تقسيم شده ا چه هر كس ، در ميان مردم عقل از هر چيز بهتر تقسيم شده ا

مام، آن بهره خود را از نان ت يار مي چ ـــ كه در هر چيز ديگر بس ماني  كه مرد ند  دا

ـــندند رود همه در اين نمي كنند و گماننمي آرزو، از عقل بيش از آنكه دارند، ديرپس

بلكه بايد آن را دليل دانســت بر اينكه قوه درســت حكم كردن و ، راه كج رفته باشــند
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ــواب يعني خرد يا عقل طبعاً در همه  ــتتميز خطا از ص ــان اس ، ١٣٨٥، دكارت(» يكس

شخيص  دكارتلاجرم در نگاه  .)٦٩ص صيفهم بودنِ مبناي ت شمول امري همه، شخ

ست و  ستا صي ني شخاص خا ست به پس هر كس ؛ در قباله ا نور طبيعي عقل را در

سي وي . يابدميدر حقيقت را ، دكار انداز شت نمي را چندان خوشتعليمات مدر و دا

ستمي خواندني را كتابدو به جاي مطالعه آنها  ديگري كتاب و نفس يكي كتاب : دان

  .)www.sooremag.ir: در، صانعي( را وجود طبيعت

  آزادي. ٦

ست دكارتي كوجيتودادهاي از ديگر برون صل آزادي ا نفي مرجعيت و در مقابل . ا

 و هر كســي آزاد اســت هاذهن انســاندانســتن فهم اين نتيجه را در پي دارد كه همگاني

ـــنود هايتواند به جاي اينكه گفتهمي ـــد و نتيجه، ديگران را بش گيري و  خود بينديش

  .انتخاب كند

  تكثرگرايي. ٧

دادن به كثرات و اصالت) Pluralism( سرانجام به دامان چندگرايي دكارتكوجيتوي 

فردتر آزادي و از همه مهم، برابري اند ازداد عبارتمؤثر بر اين برونعوامل . غلطيدفرو 

دادن به فرد و معرفت و انديشه فردي از يك سو اصالت. حاكم بر انديشه دكارتي گرايي

اي نتيجه، و همگان را در يافتن حقيقت يكسان و داراي ارزش برابر انگاشتن از ديگرسو

خود تكثرگرا به معناي  دكارتالبته . اشتهاي متنوع نددادن به تكثرات و فهمجز اصالت

در نگاه رسد مي چراكه به نظر؛ متعارض نيست هاي صدقِ انگاشتهانگارنده ارزشِيكسان

ـــان عقل علي دكارت ـــت و يكس ـــتركراهبري درس  القاعده بايد به نتيجه واحد و مش

مد جا هاي مختلف؛ بين يان از منظر به روشمي ولي چون آدم ند و   هاي مختلفنگر

ـــندمي و بايد به همه آنها  كنندمي هاي متكثر نيز ظهور و بروز پيداناگزير فهم، انديش

  .)٧٠-٦٩ص، ١٣٨٥، دكارت (ر.ك: مجال ظهور و بروز و بها داد
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 استثمار و استخدام. ٨

سان ستثمار ديگر ان ستخدام طبيعت و ا سم استها يكي از برونا . دادهاي سوبژكتيوي

و تابع تصميم و اراده او تعريف شده و وقتي عالم و آدم همگي در رابطه با فاعل شناسا 

و تحت انقهار و تسخير  سوژه خدايگان باشد و غير او بنده هگلو به تعبير  ژه او شونداب

كشــي از طبيعت و ديگر جز بهرهاي نتيجه) ٣٧-٣٦ص، ١٣٨٧، هگل (ر.ك: و تصــرف او

ـــان ـــتانس نابراين خرد مدرن؛ ا در پي نخواهد داش ـــانيت خرد جزء، ب مدارِ نگرِ نفس

ــت ــتيلاجوس ــيطره كميت و اين به. اس ــتي و هواهاي ويژه در كنار س حاكميت خودپرس

جهان انساني را به صحنه تنازع ، ناپذير اين خدايگان تازه به دوران رسيده نفسانيِ سيري

شرفت را بهبقا تبديل كرده و  صاحب و تزايد قدرت و تكاثر ثروت« الگوي پي » الگوي ت

  .مبدل ساخته است

  اصالت رياضيات

شناختي  اي معرفتي و روشيكي از زيرساخت) Mathematicism( اريمدرياضيات

ريشه اين مسئله به اواخر قرون وسطي و سپس به عقل رياضي . تمدن غرب جديد است

اي گرفت و هاي رياضـــي جان تازهدر اواخر قرون وســـطي كاوش. گرددمي بر دكارت

از طريق رياضي بيشتر  انديشمندان غربي چنان مشعوف شدند كه گويا راه تفسير طبيعت

ـــت ـــده اس رهبر آن  لئوناردو داوينچي؛ تمامي مبادي آن را پذيرفت راجر بيكن. هموار ش

آثار مرا ، جريان شده و با قوت بيان نمود هر كس رياضيات را موافق مباني من نياموخته

ــمنداني همچون . نخواند ــانزدهم دانش ، كپرنيكاين امر تا آنجا نفوذ يافت كه در قرن ش

نيز تلقي عالم به منزله يك منظومه  كپلر. اي جز پذيرش روش هندســـي نداشـــتندرهچا

ساده را ترويج نمود و به ضي  ست از ريا صراحت تمام اعلام كرد عالم خارج عبارت ا

ضير ينظم ش يا شوف علم واقع اءيكه در ا ست و مك  گاليلهدر ادامه . شودمي موجود ا

چراكه كتاب طبيعت به زبان رياضــيات ؛ داندعلوم طبيعي را اشــرف از علوم انســاني مي
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ست شده ا شته  ستند *نو ضرورت مطلق ه صولات علوم طبيعي نيز واجد  ، برت( و مح

ــ، ١٣٨٠ ــيات  نيز دكارتدر ادامه اين روند  .)٦٦ و ٥٩، ٥٠، ٣٤-٣٣صص ــديداً به رياض ش

را روش رياضى كوشيد تنها معرفت دقيق و يقينى را معرفت رياضى دانست و ، گراييده

 را اصالت رياضيات دكارتروح مكنون فلسفه  اتين ژيلسون. ها به كار گيرددر تمام رشته

ـــفه . داندمي ـــت حتي مبناي فلس نيز از التزام او به » كوجيتو« يعني دكارتاو بر آن اس

اي است لكن خود اين التزام از جمله احكام اوليه؛ گيردبداهت براهين رياضي نشئت مي

بنابراين عقل دكارتي همان عقل رياضي  ؛)١١٠ص، ١٣٨٠، ژيلسون( ستپذير نيكه توجيه

ست شده ؛ ا ست يافته و موفق  شر به يقين د ست كه ذهن ب ضيات ا چراكه تنها در ريا

ترين تا تواند با نظم روشني از سادهاست علم و قلمروي حقيقي پديد آورد كه در آن مي

يده كارت«: نويســــدمي فروغي .)٤٧-٤٦ص، ١٣٧٠، كوايره(» ترين امور پيش رودپيچ  د

داند و معتقد اســت كه براى كشــف مجهولات رياضــيات را نمونه و خرد كامل علم مى

به همان راهى كه رياضـــيون پيش مى به ملاحظه اينكه علم جز ؛ كار كرد، روندبايد 

ست صل عقل چيزى ني ستپس همچنان. حا سان يكى ا علم هم يكى بيش ، كه عقل ان

ستپس  ...نيست ضى يعني؛ راه كسب آن هم يكى ا سبت همان روش ريا ، و به اين منا

رياضــيات "آن را بعضــى اوقات ، علم واحد را در نظر داشــت و به دليل مذكور دكارت

ست "عمومى ضيات  .)١٢٥ص، ١٣٧٥، فروغى(» خوانده ا شديداً متاثر  دكارتمداري ريا

ضي ستاد ريا ستوفر **،ش در لافلشا از ا ست)  laviusCChristopher( كلاويوس كري . ا

ترين برهان با قاطع، هاى متقن رياضى هر چيزى را كه قابل بحث باشدبود نظاماو بر آن 

شجو توليد علم مى؛ سازندمبرهن و مدلّل مى كنند و هر گونه  به طورى كه در ذهن دان

ضيات در ميان علوم مقام اول را دارد ى را از آن مىترديد ؛ زدايند و نتيجه گرفت كه ريا

ـــل از روش رياضـــى را معرفت ادعايى بزرگ دكارتاما  تر كرد و تنها معرفت حاص

  .)١٠٨ص، ١٣٨٠، ژيلسون /١٢٥ص ، ١٣٧٥، فروغى (ر.ك: انگاشت

                                                      
 ) تعبير كرد.Antological Mathematicismبه اصالت رياضيات هستي شناختي ( تواناز اين نگاه مي *

 .فرانسهپي دولالوار  ايالت شرقدر  جمعيتكمو شهري كوچك  **
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  نقد و بررسي

از آنچه در اين اي پاره. شده استمداري از جهات مختلفي مورد نقد واقع رياضيات

  :اختصار عبارت است ازبه، باره آمده

، ١٣٨٠، ژيلسون( ناپذيري خود اين اصل استاولين مشكل توجيه ژيلسوندر نگاه . ١

 خود دليلي بر آن اقامه نكرده اقامه برهان رياضـــي بر آن امكان دكارتنه تنها  .)١١٠ص

  .بنياد استبي پذير نيست و لاجرم اصل بنيادين دكارت

ـــواري . ٢ ـــالت رياضـــيات به همه معارف از جمله امور كيفي با دش ـــعه اص توس

ــت و از همين رو روبه ــعه دكارتروس ــيات به همه علوم براي توس دادن قطعيت رياض

ـــت ببرد بدين جهت او كميت و علائم جبري را از . ناچار بود در خود رياضـــيات دس

نظم : ماندياضيات جز نظم و مقدار چيزي نميرياضيات خارج كرد و به اين ترتيب از ر

و مقدار در جايي است كه پاي ماده در ميان باشد و نظم تنها در جايي است كه سروكار 

شد شياي غيرمادي با ست : گويدمي دكارتترتيب بدين. با ا روش به طور كلي عبارت ا

متوجه آنها از نظم و ترتيب اشـيايي كه بصـيرت ذهن به هنگام جسـتجوي حقيقت بايد 

  .)١١٦ص، همان( باشد

ـــون هايت پروژه  ژيلس به تعميمات گزافي در امور غير  دكارتدرن ناكام و منتهي  را 

ته ـــ كه از منظر : گويدمي ،كمي دانس جايي  حد و جلوه دكارتاز آن هاي همه علوم يك وا

ستند شري ه ضيات و كميت در هر جايي به كار مي، مختلف از عقل واحد ب ها در نه تن: آيدريا

چراكه آمار نقش مهمي ؛ شناسي و اخلاقعلوم طبيعي بلكه حتي در علوم انساني همچون جامعه

ـــه دكارتبه هر حال . در اخلاق و علوم اجتماعي دارد جبر و منطق به ، با نحوي تلفيق هندس

ـــي كه : نايل آمد» رياضـــيات عام« روش داد كه با تعميم آن به به خود وعده مي دكارتروش

اما اين قوانين منطقي كه . همه مشكلات را به صورت مسائل رياضي درآورد، حدودصورت نام

علم دقيقي را به نام رياضـــيات به ، روندوقتي در مورد كميت مي، با يك نظم انتزاعي موجودند

ندوجود مي يده؛ آور عاتي پيچ ما وقتي در موضـــو ندا كار رو به  يت  جه، تر از كم اي جز نتي

 دكارتاين درسـت همان چيزي اسـت كه براي . افي نخواهند داشـتهاي تحكمي و گزتعميم
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صيبتروي داد كه منجر به نتيجه شد كه هم از لحاظ علمي م ستاخانه  بار بود و اي از آزمون گ

  .)١١٧ص، همان( هم از نظر فلسفي

ـــيطره كميت دكارتروش . ٣ ـــد، موجب س به عالم و آدم ش از . يعني نگاه كمي 

نيز علوم انساني كه  صنعتو  طبنه تنها علوم طبيعي و ورزي و انديشهتفكر  نكردكمي

شدند صاد، متأثر   ...شناسي و زبان، شناسيجامعه، شناسيروان، مديريت، تا آنجا كه اقت

ــي ــاختاري رياض ــو به مي بهره همه از زبان و س برند و درمجموع تمدن غرب از هر س

اين مســئله هم نگاه انتقادي خود . انديشــي فرو غلطيد گرايي و رياضــي دامان كميت

ـــيطره كميت از منظر . را نيز برانگيخت و هم انتقاد ديگران را دكارت  هيدگراهميت س

ـــت كه نه جنگ ، گويد آن چيزي كه جهان را در معرض خطر قرار دادهمي چنان اس

سيطره تفكر ، تر استبلكه آنچه از همه خطرناك، ايجهاني سوم و نه انفجار بمب هسته

طلبانه تكنيكي بشـــر درباره جهان اســـت و اينكه بالاخره آميز و تمتعبگرانه تمتعحســـا

ـــود ـــيدن در جهان ما ش ـــابگرانه تنها طريق انديش ، ١٣٧٨، هيدگر( روزگاري تفكر حس

ــاماني نيز گنونرنه  .)١٢٨-١٢٧ص ــفتگيهمه نابس ــر جديد ها و آش  دادرا برونهاي عص

كه چنين عالمي بر آن است و دانسته نگري و گرايش به اصالت علم و تكنولوژي كمّيت

سقوط و انحطاط قرار دارد يعالم؛ ناميد زمانالتوان علائم آخررا مي شيبي  سرا  و كه در 

شيني و مكانيكي بنگرد صورت ما شر را وادار كرده كه به همه چيز به  از اين رو افق ؛ ب

ــر به ــذهن بش ــده و واقعيت از نظر او چيزي تلقي تدريج به قلمرو جس ماني محدود ش

  .)٢٢٤ص، ١٣٦١، گنون (ر.ك: كمّي باشدمحاسبه گرديده كه صرفاً مادي و قابل 

  گيريخلاصه و نتيجه

ــ، در مباحثي كه گذشــت ــمنگاهي به دو مبناي س در  مداريرياضــياتو  وبژكتيويس

كه به لحاظ نظري بر مباني ها و ايرادهايي فارغ از اشكال. جديد انداخته شد غربتمدن 

ــت ــده وارد اس ــاخت تمدن مدرن نقش مهمي ايفا كرده، يادش  براي مثال اند؛آنها در س

سم سم سوبژكتيوي سان، به دنبال خود ايدئالي ، مرجعيت و نفي خودبنياد خرد، مداري ان
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ستثمار انسان را در پي آورده طبيعت و استخدام، تكثرگرايي، آزادي، برابري، گراييفرد  ا

ـــاحب و تزايد قدرت و تكاثر ثروت مبدل  و الگوي پيشـــرفت غربي را به الگوي تص

ست ضيات. ساخته ا شدريا سيطره كميت را موجب  در چنان  را و تمدن غرب مداري 

برد كه در نظر برخي انديشـــمندان از جنگ جهاني و انفجار گرايي فرو  هاويه كميت

سته ستاي خطرناكبمب ه سندگي. تر ا شري را اعتبي، خردب نايي به وحي و منابع فراب

بديل بر گرايي بر علوم بشـــري ســـايه افكند و به مثابه روشـــي بي صـــلا داد و تجربه

ــمندان را بر حقايق فرامادي و وجه  ــم دانش و دانش ــد و چش تحقيقات علمي حاكم ش

  .فراتجربي جهان فرو بست

كه اهميت تأثير و اســت اي توجه به مباني يادشــده و نتايج آنها علايم هشــداردهنده

ــاخت تمدن و لزوم دقت و پي ــت كاركرد مباني در س ــتوار و كاربس جويي در مباني اس

  .سازدمي خوبي روشنصحيح آنها را براي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به
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  منابع و مآخذ

شارات و تنبيهات؛ سينابنا .١ سن ملك، ١ج؛ ا شرح ح ويرايش ؛ شاهىترجمه و 

  .١٣٦٨، دا و سيماى جمهورى اسلامى ايرانص: تهران، دوم

ـــروش؛ مبادي مابعدالطبيعي علوم نوين؛ ادوين آرثر؛ برت .٢ ؛ ترجمه عبدالكريم س

  .١٣٨٠، شركت انتشارات علمي فرهنگي: تهران، ٤چ

  .١٣٧٩، ١ش، ١س؛ فصلنامه فلسفه ،»دكارت و مدرنيته«؛ شهرام، پازوكي .٣

ضا، داوري .٤ ست؛ ر سفه چي ساني و مطالعات : تهران، ٢چ؛ فل شگاه علوم ان پژوه

  .١٣٧٤، فرهنگي

به ، ترجمه محمدعلي فروغي؛ گفتار در روش درست راه بردن عقل؛ رنه، دكارت .٥

  .١٣٨٥، انتشارات مهر دامون: تهران، ١چ؛ كوشش عليرضا سپهري

ـ .٦ ـ ـ ـ منوچهر صانعي : در؛ بيديترجمه منوچهر صانعي دره ،»اصول فلسفه«؛ ـ

سفه دكارت ؛)ويراســتار( بيديدره ، المللي الهديانتشــارات بين: تهران، ١چ؛ فل

١٣٧٦.  

ـ .٧ ـ ـ ـ ؛ محمد علي فروغي: در، ترجمه محمدعلي فروغي ،»گفتار در روش«؛ ـ

  .١٣٧٥، نشر البرز: تهران، ١چ؛ سير حكمت در اروپا

ـ .٨ ـ ـ ـ مركز نشر : تهران، ٢چ؛ ترجمه احمد احمدي؛ تأملات در فلسفه اولي؛ ـ

  .١٣٦٩، دانشگاهي

ـــ .٩ قد تفكر فلســفي غرب؛ اتين، ونژيلس ؛ تهران، ١چ؛ ترجمه احمد احمدي؛ ن

  .١٣٨٠، انتشارات سمت، حكمت

سفه اروپايي؛ رابرت ك، سالومون .١٠  هده نيسا واپت مدهجه رنق دوم همياز ن: فل

: رانهت؛ ياناشــك يايند حيعدســمحترجمه م؛ ودخ ولو اف وعطل، متســيب رنق

  .١٣٧٩، دهيصانتشارات ق



 

 

رس
بر

 ي
اد

نتق
ا

يز ي
ت

اخ
رس

ها
 ي

ارت
دك

 ي
ب

غر
ن 

مد
ت

 

رس
بر

 ي
اد

نتق
ا

يز ي
ت

اخ
رس

ها
 ي

ارت
دك

 ي
ب

غر
ن 

مد
ت

 

 ٢٣ 

 

سبت (» روح زنده دكارت در دنياي مدرن«؛ منوچهر، بيديصانعي دره .١١ سي ن برر

  .www. sooremag. ir در ،)گفتگو() تجدد و مدرنيته با تفكر و فلسفه غرب

شش محمد مددپور؛ ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان؛ سيداحمد؛ فرديد .١٢ ؛ به كو

  .١٣٨١، نگي پژوهشي چاپ و نشر نظرموسسه فره: تهران، ١چ

باخ .١٣ يگ، فوير يت«؛ لودو ـــيح فاطمي ،»ذات مس يدون  مه فر لارنس : در، ترج

  .١٣٧٣، نشر مركز: تهران، ١چ؛ گزيده آثار: جوان هايهگلي، استپلويچ

انتشــارات مركز : تهران؛ ترجمه غلامعلي حدّاد عادل؛ تمهيدات؛ يمانوئلا، كانت .١٤

  .١٣٦٧، نشر دانشگاهي

، ١چ؛ ترجمه دكتر ميرشمس الدين اديب سلطاني؛ سنجش خردناب؛ ـــــــــــــــ .١٥

  .١٣٦٢، اميركبير: تهران

، ١چ؛ ترجمه اميرحســـين جهانبگلو؛ گفتاري درباره دكارت؛ الكســـاندر، كوايره .١٦

  .١٣٧٠، انتشارات قطره: تهران

: تهران؛ ترجمه عليمحمد كاردان؛ ســيطره كميت و علائم آخر زمان؛ رنه، گنون .١٧

  .١٣٦١، دانشگاهيمركز نشر 

ــتم؛ ژان، لاكوســت .١٨ ــفه در قرن بيس : تهران؛ ترجمه رضــا داوري اردكاني؛ فلس

  .١٣٧٦، انتشارات حكمت

  .١٣٨٢، انتشارات صدرا: قم و تهران، ٢چ، ٦ج؛ مجموعه آثار؛ مرتضي، مطهري .١٩

سرزمين مابعدالطبيعه؛ مارتين، هايدگر .٢٠ شت به درون  سرل و ديگران، راه بازگ ، هو

انتشارات : تهران؛ رضا داوري اردكاني و همكاران ترجمه؛ غربفلسفه و بحران 

  .الف١٣٧٨، هرمس

  .ب١٣٧٨، انتشارات درج: تهران؛ منوچهر اسدي ترجمه؛ راههاي جنگلي؛ ـــــ .٢١

ـ .٢٢ ـ ـ ـ ، فلسفه و بحران غربمندرج در گفتاري در تفكر معنوي : وارستگي؛ ـ

انتشــارات : هرانت؛ رضــا داوري اردكاني و همكاران ترجمه؛ هوســرل و ديگران

  .ج١٣٧٨، هرمس

، با تفســـير الكســـاندر كوژو؛ خدايگان و بنده؛ گئورگ ويلهلم فريدريش، هگل .٢٣
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